
بســیاری از مــا اغلــب آغاز 
کــردن و از کجا آغــاز کردن 
کمتــر  امــا  می دانیــم؛  را 
کســی دقیقــاً می دانــد کــه 
کجای مسیر باید ماجرایی 
را تمــام، یــا یــک پیونــد و 
را  معیــوب  چرخــه  یــک 
متوقف کنــد و گاه چنان دچــار روزمرگی ها و ناگزیرِ 
ناچارگی ها می شــویم که فرامــوش می کنیم اصلًا 
زندگی نکرده ایم و تنها به جبر پیش رفته ایم و زنده 
بوده ایم.دلیــل زندگــی نکردن هایمــان هم به طور 
معمول کســی و چیزی جز خود ما نیســت؛ اغلب 
ما خود را اســیر و گرفتــار زنجیرهایی می کنیم که با 
عشق، هر روز رنگشان می زنیم تا مبادا زنگ بزنند و 
بپوسند و از دست و پاهایمان جدا شوند. اگر ساعت 
بیدار شــدن میلیاردرهای بزرگ دنیا را جست و جو 
کنیــم، درمی یابیــم که همگــی بین ســاعت 5 تا 6 
صبح از خواب بیدار می شــوند؛ چرا که تعلقاتشان 
به زنجیرشان کشــیده است و شاید این بزرگ ترین 
درس زندگی باشد که باید حواسمان را جمع کنیم 
که گرفتار تعلقاتمان و روزمرگی ها نشویم و این پند 
را در خاطر نگه داریم که بایســته اســت که »عادت 
کنیم کــه هیچ وقت عادت نکنیم.« لســان الغیب، 

حافظ شیرازی می گوید:
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود      
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد، آزادست

 The Last«انیمیشــن 7 دقیقــه ای و مفهومــی
Knit«، که معنای آن آخرین گره )بافتن( یا آخرین 
پیونــد اســت، اثــر ژرفــی اســت از لائــورا نیــو وومن 
)Laura newvovmen( و در شــمار انیمیشــن های 
کوتــاه برگزیــده جشــنواره های بین المللــی ســال 
2005 قرار دارد و ســاخت کشــور فنلاند اســت. این 

انیمیشــن، کاری هنری اســت و به نوعــی محتوای 
روانشناســی دارد و مفهــوم تعلق خاطر به منطقه 
امن عادت ها را به تصویر می کشد.نمادهای اصلی 
این انیمیشــن، قیچی، بافتنی و میل بافتنی است. 
بافتنــی، نمــاد عادت هــا و روزمرگی های کشــنده و 
کشنده ای است، که ناخواسته چنان به آنها سرگرم 
می شــویم که از خاطر می بریم بی آنکه به ایده ها و 
آرزوها و علایقمان دست یابیم، داریم به آخر خط 
می رسیم. موســیقی متن یکنواخت این انیمیشن 
هــم به القای مفهــوم روزمرگی بــه ذهن مخاطب 
یاری می دهد. قیچی، که به طور معمول یک وسیله 
کاربردی است، در این انیمیشن می بینیم که به زیر 
پا افتاده و گویی که به دســت فراموشی سپرده شده 
اســت؛ و بانــوی بافنده چنــان از آن غافل اســت که 
نمی تواند به موقع از این ابزار نمادین بهره بگیرد و 
خود را از بند روزمرگی و ســرگرم شــدن به عادت ها 
جــدا کنــد؛ از این رو ســقوطی تلخ می کند و آســیب 
می بینــد و موهایی کــه اقدام به بریدنشــان نکرده، 
کنــده و به درد و دشــواری از وی جدا می شــوند و به 
این شکل کلاف پیچیده عادت و پیوندهایی که عمر 
بر سر آنها گذاشته و حالا باید از آنها فاصله بگیرد تا 

زندگی اش رنگی تازه و دوباره بیابد، می گسلد.
وقتی که بار دیگر وی به ســختی موفق می شود 
خــود را بــه جایــگاه قبلی برســاند، یعنــی از لحظه 
بیــداری، درمی یابــد کــه بایــد رها کــرد تا رها شــد؛ 
از ایــن رو آخریــن مظاهــر تعلــق، یعنــی میل های 
بافتنــی را هم بــه دره می افکند.بانوی بافنده وقتی 
از یافته هــای پوچ زندگــی و بافته های ذهنی رهایی 
می یابــد، تــازه می فهمــد نه تنهــا آن بافتنــی، کــه 
سنگینی موهایش هم آزاردهنده بوده است و باید 
حتی از این هم سبکبارتر و سبکبال تر گردد؛ از این رو 
نماد قیچــی دیگرباره نقش انفصالی و قطع کننده 

و  می گیــرد  خــود  بــه 
بانــو آن را برمــی دارد و 
ناخن هایــش را نیــز که 
هم ســو و هم هویــت با 
شــالِ بافتــه و موهایش 
شــده اند، کوتاه می کند. 
از  کــه  گویــی  ســپس 
بــا  و  تــازه  دریچــه ای 
بــه  بســنده  تجربــه ای 

پیرامــون خود بنگرد، قیچی را در دســت می گیرد و 
آگاهانه و هوشــیار بــه پایش پیرامونــش می پردازد 
و تیغه هــای آن را بــر هــم می زند تا اگر لازم باشــد، 
به منظور قطع وابســتگی های دیگر هــم از آن بهره 
بجوید.بیدل  دهلوی بر آن اســت کــه آدمِ متعلق، 
انســان بدون اراده است و نمی تواند بیرون از حوزه 
تعلق خویش بیندیشــد. این شاعر ژرف اندیش در 

باب تعلقات بشری اینگونه می سراید:
مُردیـم و ز تشــویش تعلق نگسستیم

چون آدم بیچاره که افسار خران بست

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور
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سخن روز

فساد 92 هزار میلیاردی و جیب هایی که چاق شدند

یوسفحاتمیکیاازپدرشخرجنمیکند
مریم سعادت: از یوسف حاتمی کیا آنقدر راضی ام که خدا می داند. البته این حس ربطی به حاتمی کیای بزرگ 

ندارد. در اولین برخوردی که با یوسف داشتم نمی دانست که آیا این نقش با چهره من همخوان است یا نه، گریم 
شدم که ببینیم جواب می دهد و وقتی تست گریم با طراحی آقای امید گلزاده که کارش دست مریزاد دارد، با 

دلنشینی زیاد تمام شد یوسف پذیرفت و کار شروع شد. او اگرچه کم سن و سال است اما انسان بسیار بزرگی است و 
بلد است با آدم ها چطور ارتباط برقرار کند، بلد است با هنرپیشه های ریز و درشت چطور کار کند و جالب است که 

اصلًا از پدرش خرج نمی کند. او شریف است و این خصوصیت در فیلم هم جاری شد و به نظرم بزرگ ترین ویژگی 
فیلم »شب طلایی« همین شریف بودن و سادگی آن است.
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سعدی

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا
فراغت از تو میسر نمی شود ما را

تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش
بیان کند که چه بودست ناشکیبا را امام رضا)ع(:

هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید.

)الکافی، ج 2، ص 2۰۰(

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

اشــتراک  بــه  بــا  هنــر،  و  فرهنــگ  اهالــی 
گذاشــتن آثــار تــازه خود بــا مخاطبان شــان، 
خبــر  روزهای شــان  ایــن  فعالیت هــای  از 
می دهنــد. امــا روز گذشــته اغلــب صفحات 
داشــت  اختصــاص  هنرمنــدان  مجــازی 
بــه پیام هــای تســلیت درگذشــت منوچهــر 
اسماعیلی دوبلور و گوینده پیشکسوت ایران.

ë یاد
مریم شیرزاد، دوبلور باسابقه ایران، : »زبانم لال و قلبم درد گرفت، چه اهمیتی دارد. کاش راست نباشد. 

به چه کسی تسلیت بگویم وقتی تسلی بخش دوبله نیست.«

هومــن حاج عبداللهی: »دوبله ایران مُــرد از بس که صدا ندارد. عالیجناب منوچهر اســماعیلی روحتان 
شاد. چقدر خوشحالم برای خودم که در زمان زندگیش در این دنیا، من یکبار کنارتان نقش گفتم.«

مصطفی کیایی کارگردان: »همه صدای دوبله رفت.«
معصومــه آقاجانی بازیگر و دوبلور: »او که توانســت مثل آرش کمانگیر مرزهای دوبله را تا فراســوی باور 

ببرد، به ابدیت پیوست.«

مینو غزنوی دوبلور پیشکسوت: »خورشیدمان خاموش شد.«
افشــین زی نوری دوبلور در ســوگ اسماعیلی: »یادمه اون روز به شــما گفتم تو این عکس بخندین، همه 
عکساتون جدیه و چه خوش اقبال بودم من که حضور بی نظیر شما رو درک کردم. بدرود مرد استثنایی، 

بدرود عالیجناب، بدرود...«

منوچهــر والی زاده دوبلــور: »متأســفانه صدای آســمانی دیگری را از دســت دادیم. منوچهر اســماعیلی 
بزرگتر از کلمه استاد بود.«

علی عمرانی بازیگر و گوینده: »همین افتخار مرا بس که شــما شــاه لیر من در رادیو بودید. روحتان شــاد 
استاد.«

کارن همایون فر: »بعضی انســان ها جایگزین ندارند. منوچهر اســماعیلی مرد بزرگ دوبله ایران رفت و 
نیمی از خاطرات ما را از سینما با خود برد. تسلیت به خانواده ایشان. جایش بهشت باشد.«

ســعید شــیخ زاده مجری و دوبلور: »صــدای تاریخ هنر ایــران، بزرگمرد دوبلــه ایران، این خانــه را تو روح 
بخشیدی. بی شک صدایت تاریخ ایران را جلا داد. صدایت تا همیشه ماندگار و روحت در آرامش.«

میرطاهــر مظلومی بازیگر و گوینده: »ســینما با شــما شــنیدنی بود و ســحرانگیز. فضیلت شــما، کاربلدی 
شــما و شــرافت شــما ردایی نیســت که بــه هر قامتــی بپوشــانند. رنــج دارد و دانش می خواهــد ابتدایش 

شوریدگیست و انتهایش جاودانگی. استاد منوچهر اسماعیلی جاودانه شد.«

پرویز پرســتویی، بازیگر هم با انتشــار ویدیویی از صدای منوچهر اســماعیلی روی برخی آثار سینمایی یاد 
او را گرامی داشت.

داوود حیدری: »حنجره دوبله ایران از نفس افتاد. استاد منوچهر اسماعیلی بدرود تا دیداری دوباره.«
حســین علیشــاپور: »الان او دیگر نیست. همان طور که علی معلم و چنگیز جلیلوند... مردی که اینچنین 
صلابــت دارد و اینچنیــن خضــوع می کنــد... مــردی که چهــره و صدایش پر از اراده اســت... مــردی که با 
صدایش گریسته ایم و با او به زندگی رسیده ایم... دیگر نیست...منوچهراسماعیلی سلام کرد و.... رفت.«

ë چهره ها
مهــران احمــدی از ســریال جدیدش خبــر داده با عنــوان »بی گنــاه« که کارگردانــی آن را 
برعهده دارد و به تهیه کنندگی مصطفی کیایی. این ســریال از یکشــنبه 6 شــهریور ماه در 
فیلیمو منتشــرمی شود. محسن کیایی، ویشکا آسایش، شــبنم مقدمی، مهران احمدی، 
مسعود رایگان، مهرانه مهین ترابی، رویا تیموریان و آتیلا پسیانی از بازیگران این سریال 

هستند.
پژمان حدادی نوازنده تمبک از کنســرت ســه نوازی اش با همراهی امیر نوژان نوازنده تار 
و کورش تقوی، نوازنده سه تار خبر داده که شنبه 27 آگوست)5 شهریور( ساعت 7 شب 

در شهر بِرْکلی ایالت کالیفرنیا برگزار می شود.

نویــد محمــودی کارگــردان و تهیه کننده ایــران، از کارگاه بازیگری ســینما خبــر داده که با 
مدیریت خودش در آموزشگاه سینمایی فرهنگ آوا برگزار می شود.

الناز شاکردوســت تیزری از فیلم ســینمایی »ابلق« منتشر کرده که در آن به ایفای نقش 
می پردازد.این فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بوده که درآن 
بهــرام رادان، الناز شاکردوســت، هوتن شــکیبا، مهران احمدی، گلاره عباســی و... ایفای 

نقش دارند.

 اما پیام های تبریک برای زاد روز حسین علیزاده که تاریخ تولدش روز گذشته بود همچنان ادامه دارد:
کیهان کلهر با انتشــار شــعری نوشــته: »گاه رزم آمد بیا تا عزم زی میدان کنیم / مرد عشــق آمد بیا تا گرد 

او جولان کنیم
 خاکپای مرکب عشاق را از روی فخر / توتیای چشم شاهان همه کیهان کنیم

زادروزت بشادی و ساز، ای تک  سوار دشت امید.«

صبا علیزاده، فرزند استاد هم آورده: »مانا باد نور وجودت.بتاب بر این مرز و بوم که گرمای تو زمستان ها 
بهار کند.«

پیروز ارجمند هم نوشته: »زادروز آزادمرد موسیقی ایران؛ استاد حسین علیزاده عزیزم مبارک«

سرزمینیبهنامدلتنگی
آنــدره برینــک در پایــان رمــان 
»لحظــه ای در باد« می  نویســد: 
درون  در  کــه  »ســرزمینی 
هیــچ   را  اســت  داده  رخ  مــا 
از  دوبــاره  نمی توانــد  کــس 
خودمــان.«  حتــی  بگیــرد،  مــا 
زبــان  در   Homesickness
انگلیســی به معنــای دلتنگی- 
بویــژه در غربــت- اســت، نکته 
قابل توجه آن اســت که در این 
اســم، کلمــه  Home )خانه( به 
کار رفته اســت. این نوع دلتنگی می  تواند به احساس 
اضطراب یا استرسی اطلاق شود که هنگام دور بودن 
از خانــه پیش می  آیــد، از خانواده و دوســتان نزدیک 
گرفته تا حتی نانوایی سرکوچه! خانه پناهگاهی است 
که انســان همواره در آنجا احساس امنیت، آرامش و 
هویــت می  کند؛ اولین جامعه ای که آدمی در آن قرار 
می  گیــرد، تــا بهترین حامیانی که در زندگی داشــته و 
دارد و خواهد داشــت. در واقع دلتنگی آمیزه ای از دو 
هیجان عشــق و غم اســت. احســاس قریب و غریبی 
که بــه بیان ســاده در غیــاب تعلقات خاطری اســت 
کــه می  تواند شــخص، شــیء، موقعیت یا هــر چیزی 
باشــد که بنــا به دلایلی بــرای مدتی یا برای همیشــه 
از آن دور مانــده تــا ســبب اندوهــش گــردد. بنابراین 
دور شــدن هایی مانند مهاجرت، ســبب می  شــود که 
فــرد با از دســت دادن خانه، خانــه بزرگ تر )میهن( 
بــا از دســت دادن آن  و متعلقاتــش مواجــه شــود، 
حامیان و آرامش دهندگان عزیز، آنچه که ســرانجام 
بــه دلتنگــی می  انجامد. عــلاوه بر این، گاهــی اوقات 
دلتنگــی در قــواره »Nostalgia« نیــز عیان می  شــود، 
اصطلاحــی که در آن هم کلمه خانه دیده می  شــود. 
معنــای  بــه   Nostos یونانــی   واژه هــای  از  ترکیبــی 
»بازگشــت به خانه« و Algos بــه معنای »درد و رنج 
ادامــه دار« اســت که در ســال 1688 توســط یوهانس 
هوفر دانشجوی پزشکی سوئیسی ابداع شد. بنابراین 
نوســتالژی باعث می  شود انســان با حسرت بیشتری 
بــه خاطرات و روزگار خوش گذشــته که به آن عشــق 
مــی  ورزد نظــری بیفکنــد؛ خاطراتــی کــه در ابتــدا و 
اغلب، در ایام کودکی و نوجوانی شروع شده، دورانی 
که فرد همچنان در خانه پدری اش به ســر می  بُرد. با 
ایــن حال گاهی این احســاس از نوســتالژی هم فراتر 
مــی  رود تا جامــه Saudade را بر تــن کند، اصطلاحی 
برگرفتــه از زبــان پرتغالــی در قــرن ســیزدهم اســت 
کــه بــه حالتــی فرانوســتالژی )عمیق تر و شــدیدتر از 
نوســتالژی( اشــاره دارد. یعنی فرد افسوس شخص، 
فرصت، مکان یا احساس شادی آوری را می  خورد که 
از دســت داده اما همچنان امید به بازگشــتش دارد، 
هرچنــد که از طرفی هم بــا نگرانی به آینده، احتمال 
می  دهد کــه هرگز باز نگردد. بنابراین »ســوداد« یک 
حالت روانی دوگانه، متضاد و تلفیقی از غم و شادی 
اســت که در زبان انگلیســی به معنای تلخ و شــیرین 
ترجمه شــده. از این رو گوته با ظرافت در نمایشنامه 
فاوســت، دلتنگــی، نوســتالژی و ســوداد را توصیــف 
کــرد: »...روزگار نوجوانــی ام را بــه مــن بازگــردان کــه 
در آن مــن هنــوز جز امیــدی در آینده نبــودم؛ به من 
بازگــردان آن ســال های پربــار از نغمه هــای خــوش 
آهنگ را که چشــمانم از دیدن تباهی های جامعه به 
وحشت نیفتاده بود و، دور از نام و مقام، دلم شیفته 
چیــزی جــز گل ها، ایــن گنج هــای دلفریــب دره های 
سیراب، نبود! من در رؤیاهای زرّین خود سرودخوان 
می  رفتم؛ هیچ چیز نداشتم و با این همه خوشبخت 
بودم! تو آن آرزوها را که زندگی ام را خسته می  کردند 
بــه من بازگردان، آن اندوه های دلخراش را که اکنون 
در حسرت آنم، جوانی ام را... در یک کلمه، کاری کن 
که در من نیروی کین داشــتن و توان عشق ورزیدن از 
نو زنده شــود!« بنابراین شــناختِ درست از دلتنگی، 
مشــتقات و چرایی هایــش و علم به اینکه احساســی 
طبیعــی اســت، هرچند گریزی از آن نیســت و شــاید 
هــم به مشــکلات اضطرابی، ســازگاری یا افســردگی 
بینجامــد، می  توانــد بــه فــرد کمــک کنــد تا بــا یافتن 
دلایــل آن چرایی هــا، در حــد ممکن بــا آن کنار بیاید 
و حتــی از آن بــه عنــوان وســیله ای برای ارزشــمندتر 
کردن روابطش با دیگران اســتفاده کند تا سبب گردد 
اهمیت ثانیه های با هم بودن را بیشــتر بداند، ارزش 
حــال را و لــذت بــردن از آن را درک کنــد. بنابرایــن 
»ســرزمینی که در درون ما رخ داده است را هیچ کس 
نمی تواند دوباره از مــا بگیرد، حتی خودمان«، فاخر 
خواهــد بــود اگر مالامال باشــد از صداقــت، لطافت، 
ســرزمین  دلتنگــی،  تــا  محبــت.  البتــه،  و  طــراوت 
باشــکوهی شــود بــرای فردایی کــه آن نیــز، روزی، به 

دیروز، تبدیل خواهد شد.

نیما شاه میری
نــــگاره

پیشنهاد

مینا نبئی
خبرنگار

منوچهر اسماعیلی در سن ۸۳ سالگی درگذشت 

خاموشیاسطورهدوبلهایران
فرهنگــی/ منوچهر اســماعیلی دوبلور هنرمند، پیشکســوت و 
معــروف به مرد هزار صــدای دوبله ایــران ۳۱ مرداد مــاه بر اثر 
ایســت قلبی و عوارض ناشــی از کرونا دار فانی را وداع گفت. 
منوچهــر اســماعیلی دوبله فیلم هــای بی شــماری را بر عهده 
داشــته و همچنیــن مدیر دوبلاژ آثــار مختلفی بوده اســت. او 
بــه صحبت کــردن به جــای چند شــخصیت در یــک فیلم با 
صداهــای متنــوع و تیــپ گویی شــهرت دارد. شــاخص ترین 
نمونه صحبت همزمان او به جای چند شخصیت با صداهای 

متنوع در یک اثر مربوط به »هزاردســتان« علی حاتمی است 
که جای شعبان )محمدعلی کشاورز(، رضا تفنگچی )جمشید 
مشــایخی(، هزاردســتان )عزت الله انتظامی( و جمشید لایق 
حرف زد. بر صدر فهرست پروپیمان صداپیشگی این هنرمند 
فقیــد صحبت کــردن به جــای آنتونی کوئیــن در نقش حمزه 
فیلم سینمایی محمد رسول الله)ص( قرار دارد. پیکر منوچهر 
اســماعیلی امروز )چهارشــنبه دوم شــهریور ماه( در بهشــت 

سکینه کرج به خاک سپرده می شود.

چهــار  ســه  طــول  در 
گوینــدگان  گذشــته  ســال 
بســیاری  )دوبلورهــای( 
داده ایــم،  دســت  از  را 
چهره های ارزشمندی که 
هر کــدام بخش مهمی از 
تاریخ 70 ساله  هنر دوبلاژ 
را نمایندگــی می کردند.از 
بهــرام زنــد کــه صلابت و 
مهارت در صدایش موج 
مــی زد تا حســین عرفانی 
کــه اســتادی بی همتا  با جنــس صدایی منحصر 
به فــرد بــود و اجراهــا و بویــژه تیپ ســازی هایش 
تــا ابــد در ذهن هــا خواهــد مانــد، اســتاد رفعت  
هاشــم  پور که با صدایی گــرم و گویندگی بی نظیر 
از ســوزان هیوارد تا عمه هِ تی )قصه  های جزیره( 
بسیاری نقش های دیگر را برای مان ماندگار کرد؛ 
اســتاد چنگیز جلیلوند بی نظیر و حنجره طلایی 
کــه بر اثــر ابتلا بــه کرونــا داغدارمان کــرد و البته 
دیگرانــی چون محمد عبادی، مهدی آرین نژاد، 
محمــود فاطمــی و... اما زمانی که فرشــته مرگ 
بر شــانه های چهره ای می نشیند که دهه هاست 
کوچــک و بــزرگ از او با عنــوان »بهترین گوینده 
تاریــخ دوبله« یاد می کننــد، بی تردید با فقدانی 

بزرگ تر و خلأیی اندوه انگیزتر مواجه هستیم.
فقدانی همردیف با ســوگ از دست رفتن استاد 
علی کسمایی، »پدر دوبله ایران« و حتی تلخ تر از 
آن، که از خاطرات فراموش نشدنی مخاطبان با 

صاحبان صداهای جادویی سرچشمه می گیرد.
زمانی که استاد منوچهر اسماعیلی را در نظر 
می آوریم، حقیقتاً نمی دانیم از کجا و از کدامیک 
از نقش گویی هــای این مرد بی بدیــل دوبله آغاز 
کنیــم.از سِــر تومــاس مــور )مایــکل اســکافیلد( 

ساخته  جاویدان فرد زینه مان یعنی »مردی برای 
تمــام فصول« بگوییم که اســتاد تمام دشــواری 
بــا  تومــاس در مواجهــه  تصمیــم ســخت ســر 
تصمیم ضدمذهبی پادشاه برای ازدواج مجدد 
را در اجرایــش بروز مــی داد؛ از بن هور )چارلتون 
هســتون( بــه کارگردانی ویلیــام وایلر بــزرگ یاد 
کنیم که قهرمان چگونه به دست دوست دوران 
کودکی به بردگی کشیده شده و مادر و خواهرش 
را در چنــگال طاعــون اســیر و گرفتــار می دیــد و 
اســماعیلی بزرگ تمام غم و درد مردی که این 
چنیــن از صدر به ذیــل آمده و از نجیب زادگی به 
بردگی در کشتی اربابان رومی کشانده شده را در 
صــدا و اجرای خود بازتاب مــی داد، می توان این 
کارنامــه پربــار را ادامه داد و از بازیگــران بزرگ و 
آثار درخشــان دیگر سینمای جهان هم یاد کرد؛ 
از گویندگــی به جــای »پیتر فالــک« در »معجزه 
ســیب« و »دنیــای دیوانــه دیوانــه«، از »لارنــس 
اولیویــه« در »اســپارتاکوس«، »الــک گینس« در 
»لورنــس عربســتان«، »ژان گابــن« در »توهــم 
بزرگ« و... ده ها فیلم درخشــان دیگر ســینمای 
دنیــا کــه از دهه  50 میــلادی تا همیــن دهه های 

اخیر به روی پرده رفته اند.
امــا نمی تــوان از منوچهــر اســماعیلی بزرگ 
گفــت و از نقش گویی درخشــان و تکرار نشــدنی 
او بــه جای »آنتونی کوییــن« در نقش »حمزه«/ 
»عموی پیامبر« در ســاخته  بی همتای مصطفی 
عقــاد فقیــد یعنــی فیلــم »محمــد رســول الله/ 
الرساله« یاد نکرد، افزون بر حضور کاریزماتیک و 
بازی حیرت آور »آنتونی کویین« در این نقش که 
به بهترین و ملموس ترین شــکل ممکن به این 
چهــره بزرگ تاریخ صدر اســلام بر پرده  ســینما 
جان بخشــید، نقش گویــی منوچهر اســماعیلی 
در فیلمــی کــه خود بــا اســتادی هر چــه تمام تر 

مدیریــت دوبلاژ آن را هم برعهده داشــت برای 
مخاطبین ایرانی مقید به دین اسلام که از کودکی 
شرح رشــادت های این سردار بزرگ صدر اسلام 
را بارها و بارها شنیده اند ارزشی دوچندان بیشتر 
از دیگر نقش گویی های استاد دارد.علاقه مندان 
حرفه ای تر ســینما که تماشــای آثار سینمایی به 
زبــان اصلی را هم از دســت نمی دهنــد، بخوبی 
می دانند که »آنتونی کویینِ« نامدار در بیان خود 
نوعــی مکث لکنت گونه داشــت که شــاید تنها از 
منوچهر اسماعیلی بزرگ برمی آمد که با همان 
مکــث و همــان آکســون گذاری بــه جــای کویین، 
نقش گویــی کنــد. گویی که خود بازیگر انگلیســی 
زبان، زبان فارســی را آموخته و دیالوگ هایش را 
بــه زبان ما فارســی زبانان ادا می کند، مهارتی که 
به گواه بســیاری از کارشناســان عرصــه  دوبله در 
فیلم عقاد و نقش »حمزه« به منتهای اوج خود 
رسید و به یکی از قله  های دست نیافتنی کارنامه  

کاری این گوینده پرآوازه بدل شد.
در  دســت رفته  از  اســتاد  نقش گویی هــای  از 
ســینما و تلویزیون ایــران هم خاطرات بســیاری 
برجــای مانــده اســت.از هــر دو نقــش »قیصــر« 
و »خــان دایــی« در اثــر بــه یادماندنــی مســعود 
کیمیایی یعنی »قیصر« تا سه نقشی که در فیلم 
نوستالژیک »مادر« ساخته  زنده یاد علی حاتمی 
بــه جای زنده یاد محمدعلی کشــاورز، جمشــید 
 هاشم پور و اکبر عبدی گفت بدون آنکه مخاطب 
عام متوجه یکی بودن دوبلور این نقش ها شود تا 
گویندگی در چهار نقشی که زنده یادان »جمشید 
مشــایخی«، »عزت الله انتظامی«، »محمدعلی 
کشــاورز« و »جمشــید لایق« در سریال درخشان 
از  بســیاری  و  می کردنــد  ایفــا  دســتان«  »هــزار 
نقش های خاطــره انگیز دیگری که در این مقال 
نمی گنجد. روحش شاد و یادش سبز و جاویدان.

پروازدرنسیمتابستانی

منوچهــر  زنده یــاد 
دوســتان  از  اســماعیلی 
بســیار نزدیکم بود. هنوز 
مرگ این گوهــر یک دانه 
او  نکــرده ام.  بــاور  را 
صدایــی اســت جاودانــه. 
صــدای  در  کــه  صلابتــی 
او بــود در کمتــر دوبلوری 
از  او  شــنیده ام.  و  دیــده 
حســادت  کــه  افــرادی 
می ورزیدند و نسبت به او 
بغض داشــتند همیشــه دوری می کرد و فاصله 
می گرفت. زنده یــاد منوچهر اســماعیلی آنقدر 

در کارش والا بود که بعضی ها چشم دیدنش را 
نداشــتند. دیگر نظیر چنین صدایی را نخواهیم 
داشت.ما کارهای بســیاری با هم انجام دادیم. 
یکی از کارهای به یادماندنی ما فیلم ســیاووش 
بود. دیالوگ این فیلم را من به اشعار فردوسی 
تبدیل کردم. بخشــی به شــعر بود و بخشی هم 
بــه نثر. با او در فیلم های بســیاری مثل دانتون، 
عشــق  او  دارم.  بســیار  خاطــره  و...  شــجاع دل 
و علاقــه زیــادی بــه کارش داشــت. تــا آنچه که 
می خواســت درنمی آمد، محال بود صدا ضبط 
شــود. با صدایش کاری می کرد که کاراکتر فیلم 

بیش از خودش قوی تر شود.
صد هــا فیلــم دوبله کــرد. حتی نســل جدید 

هــم بــا آثار او آشــنا هســتند. صدای او همیشــه 
میهمــان خانه هــای مــردم بود و انصافــاً مردم 
و  داشــتند  لطــف  منوچهــر  بــه  همیشــه  هــم 
او  بیمــاری  جریــان  در  بودند.مــن  قدردانــش 
بــودم. یک بار بیمارســتان رفتم اما چون تحت 
مراقبــت ویژه بــود، اجازه ندادنــد او را ببینم. با 
دخترش مدام تماس داشــتم و جویای حالش 
بــودم. وقتی از اتاق مراقبت های ویژه به بخش 
منتقل شــد، دیگر خیالم راحت شــد؛ احســاس 
کردم که روبه راه شــده اســت. برایش پیام دادم 
کــه هر وقــت حالــش خوب تر شــد بــه دیدنش 
خواهــم رفــت، امــا او پــر کشــید و به دیــار باقی 

رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد!

گوهریکدانهصدا

یک فنجان 
چای

رامتین ایمانی نوبر
روانشناس 

آزادازرنگتعلقها

یادداشت

مازیار معاونی
منتقد سینما

ســینمایی  فیلم هــای  نمایــش  پروانــه  شــورای 
در جلســه اخیــر بــا صــدور پروانه نمایــش برای 
فیلم های »رو در رو« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
سیدحسین شهابی و »2۸۸۸« به تهیه کنندگی 
و کارگردانــی کیوان علی محمدی موافقت کرد. 
»2۸۸۸« از جمله فیلم های حاضر در چهلمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجــر و در تجلیــل از مقام 
قهرمانــان شــهید نیــروی هوایی ارتش اســت.

 عکس 
نوشت

یادداشت

محمود قنبری
دوبلور


